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  چكيده
هاي  پويشي، با نقد ديدگاهفلسفة گامان  برگسون، فيلسوف حيات فرانسوي و از پيش

 لامـارك، تبيينـي جالـب   نظرية تكامل انواع داروين و نظرية ويژه  به رايج زمان خود،
ديـدگاه  . گيري حيات در موجودات زنده ارائـه داده اسـت   توجه از چگونگي شكل 

وي، موسوم به تطور خلاق، منشأ واحدي براي انواع گوناگون جانداران قائل اسـت  
ي خلاق خـود و در  سپس حيات با نيرو. نامد مي» خيزخاست حيات«كه خود آن را 

. هاي مختلف متباعد شده تا به انواع امروزي رسيده است كشمكش با ماده در شاخه
تـرين   اساس كامل  همين  داند و بر مهم ميشاخصة برگسون زندگي اجتماعي را يك 

 ةدر شــاخ(و زنبــور عســل ) داران مهــرهشــاخة در (موجــودات از نظــر او انســان 
راز . هـوش برتـر اسـت    ةدليل برخورداري از قو نسان بهكه البته ا ندهست  )بالان نازك

  .و رهايي از قانون حتميت است ،خلاقيت، خودكفايي ه،برتري هوش بر غريز
تطـور خـلاق برگسـون و بررسـي ديـدگاه وي      نظرية اين مقاله با ذكر مقدمات 

چگونگي تطور حيات، در تلاش است تبييني روشن از اين ديدگاه ارائه دهد دربارة 
 ةفلسـف «هاي فكـري مكتـب    دهد كه يكي از سرچشمه روي بدان اهميت مي  آن و از

  .رود شمار مي به» پويشي
  .تطور خلاق، خيزخاست حيات، ديمومت، شهود، غريزه، هوش :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

، فيلسـوف فرانســوي، از  )Henri Louis Bergson, 1859-1941(هنـري لـوئيس برگســون   
حسـاب   گامان نگرش فلسـفي پويشـي بـه    ت و از پيشيات اسح ةفلسف ةهاي برجست چهره
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برگسـون بـا تكيـه بـر     . ر تاريخ فلسـفه داشـته اسـت   دبسزايي تأثير خود  ةنوب  آيد كه به مي
ارائه داد كه بر طبيعت زنـده يـا حيـات متمركـز شـده       محور ي پويشا شناسي فلسفه زيست
ايـن  . تـوان ديـد   مي تحول خلاق او را در كتاب ةگروان حيات ةفلسف ةنمونترين  كامل. است

 ـبلكـه بـا    ،فـراهم كـرد   شناسـانه  بـراي برگسـون مبنـايي جهـان     فقط كتاب نه بـراهين   ةارائ
هـاي فنـي و علمـي متكـي بـود، باعـث ابطـال تفسـير داروينـي و           انكارناپذيري كه بر داده
  .نودارويني از تحول شد

رد، موجـودات زنـده   ك ـ ي كـه داروينيسـم از آن حمايـت مـي    ا مكانيكير عبيتاساس  بر
 شـناخت   قابـل و  ،پـذير  محاسبه ،شده اساس قوانيني از پيش تعيين  هايي هستند كه بر ماشين

بـه نظـر او   . هاي علمي برگسون حقيقتي كاملاً متفـاوت را نشـان داد   اما داده. كنند عمل مي
موجود زنده يك ماشين صرف نيست بلكه حتي فراتر از هرگونه حياتي است كه عملكـرد  «
). Minoru, 1969: 50-51(» گيـرد  پيچيده صورت مي) مند نظام(ن در يك ساختار ارگانيكي آ

واقعيت متحرك اسـت يـا بهتـر بگـويم     « :داند برگسون حقيقت هستي را تغيير و سيلان مي
 »است كنيم تنها تداوم و استمرار و پيوستگي تغيير ما درك مي چه آن است و واقعيت حركت

  .)267: 1358برگسون، (
و اسپنسر تأثير پذيرفته است، با ايـن   ،هراكليتوس، هگل، لامارك، داروين او از نظريات

مكـانيكي و   كردنـد و آن را  تبيين مي اساس جبر طبيعي  تفاوت كه اين متفكران تحول را بر
او . اسـت  ناپذير بيني اما به نظر برگسون تحول امري خلاق و پيش ،دانستند بيني مي پيش  قابل
به نظر وي . تحليل مكانيكي، برخلاف ادعاي آن، اصل پويايي را از ياد برده است بود معتقد

همانند تصويري مركب از هزاران خط همانند است كه با وجود اين پيچيدگي «موجود زنده 
يعنـي اگرچـه    ؛)117: 1379بوخنسـكي،  (» هنرمند استگر يك الهام ساده ازطرف  تنها بيان

اما حقيقتاً،  ،اند و همه در خدمت يك مقصد قرار گرفتهاند  نگاجزاي اين تصوير با هم هماه
  .طور واقعي و كامل از هم متمايزند به

 ةلحظ ـبلكه امري اسـت كـاملاً انضـمامي كـه در      ،حيات يك امر كلي و انتزاعي نيست
موجود جاندار گسـترش   ةوسيل شود و سپس به مشخصي از زمان در مكاني معين شروع مي

عبارت بهتر موجود زنده، در تلاش است از قيد موانعي كه ماده بر سر   ا بهحيات، ي. يابد مي
امـا   رسـد  بست مي بن به كند و بگذرد؛ گاهي خطا مي ، مندي مكانمثل  ، راه او گذاشته است

  .ماند چنان پايدار باقي مي كلي آن هم ةانگيز
ميـل بـه    حـب ذات، (» ذوق حيـاتي «به نظر برگسون تمام موجودات در اصلي بـه نـام   
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هـا را تهديـد    هاست و زماني كه خطري آن ند، اصلي كه ضامن بقاي آنا مشترك) جاودانگي
شود زندگي  اين امر باعث مي. آيد كند، با ترفندهاي متفاوت درصدد رفع اين موانع برمي مي

چنين تحولي . به خود بگيرد يمتفاوتكاملاً سراسر اختراع و نوآوري باشد و هر لحظه شكل 
  .نامد كه دائماً در هستي جريان دارد مي» تحول خلاق«سون را برگ

ايـن قـوه    ؛محتوم به قوانين جبري باشد كه اين ي آزاد و مختار است نها  ذوق حياتي قوه
كسايي، (» نمايد طور مرموزي ابداع مي حيات لازم است، به ةچه را كه براي ادام آن«هر لحظه 

انـد و   اختياري توجه نداشـته  ةلم جديد به اين جنبداران ع به نظر برگسون طرف). 36: تا بي
جماد،  ةيافت تحليلي مكانيكي از حيات ارائه دهند و نبات را كمالاست  شدههمين امر باعث 
اما بـه نظـر برگسـون     ،نبات و انسان را اوج كمال حيوانيت معرفي كنند ةيافت حيوان را كمال

 ةهم ـدرست است كه ذوق حيات در . دان وتديگر جدا و با هم متفا اين عوالم كاملاً از يك
گيري، هريك از اين عـوالم كيفيتـي    اين موجودات مشترك است اما پس از تكوين و شكل

حيـواني،  ة كند؛ مثلاً كيفيـت غريـز   با كيفيت عالم ديگر پيدا مي ناپذير كاملاً متفاوت و قياس
نسـاني سـنجش   سوي هدف اسـت امـا كيفيـت عقـل ا     گيري بدون هرگونه ترديد به تصميم

گيري از روي ترديد است و به همين دليل هـم در برخـي مـوارد     جوانب امور و لذا تصميم
  .رسد و به هدف نمي خورد ميشكست 

به نظر او . پيدايش خود به تمثيل و استعاره متوسل شده است ةبرگسون در توجيه نظري
ين بخار سير صعودي بخشي از ا. شود گويي ذوق حيات از منبع عظيمي از بخار متصاعد مي

سير  1.سير صعودي نماد روح و سير نزولي نماد ماده است. كند و بخشي سير نزولي پيدا مي
كـه بايـد بـا     شود رو مي هدر مسير خود با موانعي روب ، سير نزولير اثر برخورد با ب ، صعودي

ين جبري حل روش مكانيكي و با قوان برخي از اين موانع را به. ها بگذرد خلاقيت خود از آن
  .كند، برخي را با غريزه و بعضي را هم به استمداد عقل مي

  :داند نه فهم و تحليل علمي بر شهود مي  تحول را تكيه فرايندبرگسون راه شناخت 
هاي لايتناهي جلوه  صورت پيچيدگي آيند به در قلمرو حيات وقتي امور به ميدان تحليل مي

البتـه  . نمايـد  سان يك فعل ساده و بسيط رخ مي ود بهگاه شه كنند اما همين امور در پيش مي
 ةواقع به يك ضربه از كلي عمل بپوشد در ةممكن است كه فعل سرانجامي نيابد اما اگر جام

  .)211 -  210: 1358برگسون، (كند  موانع عبور مي

بارز اين تحول مداوم را مـا در درون خـود، مخصوصـاً در افعـال ارادي وجـدان       ةنمون
  ).128 -  124: 1388سلطاني گازار، (واقع سازنده و بلكه عين زندگي ماست  كه دركنيم  مي
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  معنا و تعريف حيات. 2
به نظر برگسون، ادعاي فهم و تعريف تحول و حيات چيزي بيش از ادعا به برابري جـزء و  

درحقيقت حيات امري متفاوت و فراتر از مقولات فكـر ماسـت امـا ايـن     . كل نخواهد بود
برداشتن از تلاش براي درك حيات نيست؛ درحقيقت حيات و آگاهي ملازم  دستمعناي  به

موجـودات   فقـط اسـت و  ) دستگاه عصـبي (دماغ  ةر متكي بر قوآگاهي و شعو. ديگرند يك
توان نسبت حيـات و آگـاهي را    بنابراين حتي مي 2.اند موجودات برخوردار از اين قوه ،زنده

و آگاهي را خودآگاهي بدانيم بايـد قائـل بـه نسـبت     تساوي دانست اما اگر منظور از شعور 
  .آگاهي خواهد بود ةحيات اعم از داير ةعموم و خصوص مطلق شويم؛ چراكه داير

شناسـي درسـت،    معرفـت  ةملازمت حيات و آگاهي تاحدي است كه بدون يـك نظري ـ 
ون معرفت هم بد ةطرف ديگر، يك نظري از. فهم نيستل حيات قاب ةي دربارا هرگونه نظريه

هـا را   ارچوب و قواعد معرفـت را بشناسـد و آن  هتوجه به اصل حيات قادر نخواهد بود چ
خـوان و همـراه    دو بـا هـم هـم    اگر اين. ها فراتر رفته و تعالي جويد وسعت بخشد يا از آن

هـا را   آن كـه  اين ها دريابند نه عين تطور و پويايي آن باشند، خواهند توانست واقعيات را در
 فقـط طريق فاهمه و تحليل علمي بلكه  كسب چنين معرفتي نه از. تجزيه كنند قطعه و قطعه

مستقيم و حتـي انطبـاق بـر     ةي كه به ما امكان مواجها پذير است؛ قوه طريق شهود امكان از
  ).59 -  56: 1386زاده،  عباس(دهد  حيات را مي

اتفـاقي   ايـم كـه   اما تحليل علمي عادت ذهن است و ما چنان با ايـن روش خـو گرفتـه   
شهود ما را بيدار كند؛ هرچند هم كه چه بـه شـهود و چـه بـه      ةمنتظره لازم است تا قو  غير

ي با روندي ضروري است كـه تقسـيم آن ممكـن نيسـت     فراينداستدلال دريابيم كه حيات 
علمي ذهن مـا قـانع نخواهـد شـد و      ةبلكه تقسيم مساوي با ميراندن آن است، باز هم ملك

ناپـذيري را نشـانه و دليلـي بـر      اين ملكه اعتقاد به برگشت. خواهد دادعادت خود را ادامه 
خوردن و دوباره برقرارشـدن   هم كند و تحول را چيزي جز به شناخت معرفي مي ةضعف قو

از اين ديدگاه، گذر حيات و زمان چيـزي بـيش از گـذر زمـان در يـك      . بيند نظم اجزا نمي
شود و اگـر آن را   در طرف ديگر جمع ميگذرد  طرف كه مي  يك ساعت شني نيست كه از

  .كند برگردانيم دوباره همان حالت اول را پيدا مي
ايـن تحليـل   . پوشي بر حقيقت و ذات حيـات اسـت   از نظر برگسون چنين تحليلي پرده

مند، صـرف نظـر از    موجودي مادي و مكان مثابة بهجسم و بدن موجود زنده  ةحداكثر دربار
معرفـت شـهودي از حيـات،     ةبهترين نمون. تواند صادق باشد برخورداري آن از حيات، مي
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شـود   نحوي حضوري براي انسان حاصل مـي   خودآگاهي ما از نفس و وجدان ماست كه به
  ).، بند ج2 فصل: 1382سلطاني گازار، ؛ 127: 1388سلطاني گازار، (

قـاد  دانـد و بـراي ايـن اعت    حيات را تحول و سياليت مي فرايندبرگسون حقيقت و ذات 
  :از لحاظ فلسفي. فلسفي و علمي قائل است  ةخود پشتوان

او بـه تنـاظر ميـان    . براهين برگسون در پذيرش تحول تاحـدي مختصـر و مـوجز هسـتند    
ظـاهراً  . كند اشاره مي) باره در اين(شناسي  شناسي و تكامل نژادي و نيز شواهد باستان هستي

بندي متكي بر تكامل نـژادي متنـاظر    هبندي متكي بر شباهت با طبق او مدعي است كه طبقه
 را كه امـروز طبقـات نـژادي و طبقـه بـر     چه  آن اگر مقصود او اين باشد، تمايز ميان. است

حتـي اگـر   : افزايـد  بنـابراين مـي  . شود، ناديده گرفته است اساس شباهت ظاهري ناميده مي 
واهنـد داشـت و در   تحول واقعاً هرگز اتفاق نيفتد، باز هم عناصر همين روابط را با هـم خ 

در اين صورت، تمايز ميان عناصر تنها عبارت خواهـد  . همين نظم تاريخي رخ خواهند داد
سـان،   خداوند يا هر نيروي ديگري عناصر را جدا از هم، اگرچه با نظمي يـك  كه اين بود از

ي تغييرنـد، ايـن نيـرو    جا كه استلزامات ثابت و بي كند كه از آن او ادعا مي. خلق كرده است
... ت ش ـاز طريق نيروي فيزيولوژي عمل كند، همان تـأثير را خواهـد دا   كه اين رانش بدون

)Lacey, 1989: 176-177(.  
  ،اما

كند كه اگر مـا دريـابيم كـه حيـات      پردازد با اين فرض شروع مي وقتي به براهين علمي مي
حيـات متبـاين    طريق ابزارهاي متفاوت، بر روي خطوط هايي مشابه را، از تواند دستگاه مي

زيرا چگونه ممكن است دو تحول كـاملاً  . تحول حيات ايجاد كند، مكانيسم رد خواهد شد
انـد، بـه    ديگر افزوده شده ها كه به يك كاملاً متفاوت از پديده ةطريق دو مجموع متفاوت از
، مـثلاً، چشـم   ةحال، اين نتايج نتايجي هستند كه دربـار  سان منجر شوند؟ بااين نتايجي يك

كه   ـ ويژه نرمتنان كنيم، اندامي كه در بندپايان، به عنوان يك اندام كاملاً پيچيده مشاهده مي هب
ايـن توسـعه و گسـترش شـروع      كـه  اين توان پذيرفت هيچ اجداد مشتركي حتي قبل از مي

  .)ibid: 179... (ـ شباهت دارد   اند شود، هم نداشته
  
  ا از حياتگر نقد برگسون بر تحليل مكانيكي و غايت. 3

گنجايش حيات در قالب   عدم ةهاي موجود در انواع متفاوت را نشان برگسون شباهت
پي اثبـات ايـن مطلـب     در) مكانيكي(گرايي  تحول ةبه نظر او نظري. داند مكانيكي مي

خويشاوندي احساس يا مشـاهده   ةها شباهت يا رابط است كه موجوداتي كه ميان آن
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اند، البتـه   وجود آمده  بود بلكه در يك توالي زماني به هم زمان و طور هم كنيم؛ نه به مي
فرض  فراينداين  ةصورت لازم است تحولي خارج از حوز  در اين. با روندي منطقي

كه گـويي  «ي برقرار كرده است ا ها و مخلوقات خود چنان توالي شود كه ميان معلول
محسوسـات بـه قلمـرو     بنابراين، تحـول فقـط از قلمـرو   . »كنند ديگر را توليد مي يك

ها و  مكانيسم چه آن .انكار يا حذف شده باشد كه اين نامحسوس انتقال يافته است، نه
معناي  به«سازند،  اجزايي جداگانه در نظر گرفته شده است كه در كنار هم جهان را مي

 فراينـد (ي هستند كه از آن كـل  ا ها مناظر جزئيه اين. صحيح كلمه هرگز اجزا نيستند
تركيـب  ). 53: 1371برگسـون،  (» ديگـر  يـك  ةهمساي ةايم؛ مناظر جزئي گرفته) حيات

هـا را كشـف    اين عناصر كـه علـومي چـون فيزيـك و شـيمي آن      ةحيات از مجموع
شـما اگـر يـك    . كنند، چيزي بيش از تركيب يك منحني از خطوط مستقيم نيست مي

يد امـا وقتـي در   نما منحني را به اجزاي كوچك تقسيم كنيد، آن خط كاملاً راست مي
 را شوند، چيزي متفاوت، يعني يك منحنـي  گيرند و با هم مماس مي كنار هم قرار مي

توانسـت در   كنـد مـي   حيات را بررسي مـي  ةشناسي كه مجموع اگر زيست. سازند مي
عمل خود دقتي همانند رياضيات داشته باشد، قادر بوديم نسبت آن را بـا فيزيـك و   

اقليدسي به  ةهندس. اقليدسي تلقي كنيم ةارتي با هندسدكهندسة شيمي همانند نسبت 
تحليلي دكارت تابع حركتي  ةكه هندس پرداخت درحالي شده مي اشكال رسم ةمحاسب

شناسي هم يك مكانيسم محض بود  بود، قلمرو زيست اگر چنين مي. كند را مطالعه مي
ا امكان بازسازي دهد و لذ تحول انتقالي را مورد بحث قرار ميفقط نه ارگانيسمي كه 

اما امور حياتي، اموري خلاق و نوزا . نمود جريان حيات يا بخشي از آن پذيرفتني مي
را » آينده بي«اصطلاح امور  هستند و لذا در قلمرو علومي چون فيزيك و شيمي كه به

  ).63 ،60: همان(د نگنج كنند، نمي مطالعه مي
 فقطداند،  حليل مكانيكي ميت ز را قابلچي بنيادي مكانيسم كه همه ةبه نظر برگسون، نظري

. آن را فهميـده باشـد   كـه  ايـن  به آن بينديشد، چه رسد بـه  كه اين كند نه صحبت از زمان مي
باعـث شـده   ) 1386؛ معـين،  1379ابراهيمي ديناني و پيرمرادي، (همين فهم نادرست زمان 
  :نويسد مي او. است كه راه اشتباه بپيمايد

جـا   جا كل واقعيت يـك  ماوراءالطبيعه است كه در آن ةتلزم يك فلسفابزارگرايي بنيادين مس
جا ديرند نمايان اشـيا، تنهـا بيـان عجـز عقلـي اسـت كـه         در آن. در ابديت مفروض است

. ديرند كاملاً چيز ديگـري اسـت  ... اما براي وجدان ما . چيز را دفعتاً بشناسد تواند همه نمي
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بنياد هستي ماسـت و  ) ديرند. (كنيم د برگردد، درك ميتوان ما ديرند را مانند جرياني كه نمي
يك رياضيات جسـماني را   ةنظريات مكانيكي بيهوده منظر... كنيم  ما آن را خوب حس مي

تـوانيم تجربـه را فـداي الزامـات يـك دسـتگاه        ما نمـي . درخشانند برابر چشمان ما مي در
كنـيم   ايـي بنيـادي را طـرد مـي    براي اين است كـه ابزارگر . كنيم) گرايي مكانيسم = فلسفي(
  .)69 -  68: 1371برگسون، (

 3گرايي حيات اسـت  غايت ةگيرد، ابطال نظري ديگري كه برگسون از اين بحث مي ةنتيج
پـيش   و از هكـردن يـك طـرح اولي ـ    ي جـز پيـاده  ا اساس آن اشيا و موجودات وظيفه  كه بر
همـاهنگي پيشـين   (نيـتس   لايـب  نـزد ي را ا كامل چنين نظريه ةاو نمون. شده را ندارند تعيين
معنـاي   بـه  ، كه هيچ خلاقيتي در آن مطرح نيست ، يابد و معتقد است چنين تحليلي مي) بنياد

در اين است كـه   صرفاًمكانيكي  ةتفاوت اين نظريه با نظري. انگاشتن نقش زمان است ناديده
گرايـي بـه آينـده و     غايـت  ةتوجه دارد اما توجه نظري ـ فرايند ةمكانيكي به گذشت ةاولاً نظري
نـدارد، يـا بايـد آن را     تـر  بـيش مكـانيكي دو وجـه    ةنظري ثانياً. معطوف است فرايندنهايت 

. ي برخـوردار اسـت  تـر  بـيش پـذيري   گرايـي از انعطـاف   غايت ةبپذيريم يا رد كنيم اما نظري
برگسون براي اين نظريه نوعي طبيعت روحاني قائل است كه اگر يك نـوع يـا تلقـي را رد    

مندي حيات را در نظـر   شود و بنابراين نوعي اشاره به غايت گزين مي م، تلقي ديگر جايكني
دانـد؛ يعنـي اشـيا     مي مندي بيروني گر يك غايت نيتس را بيان لايب ةاو نظري. پذيرد خود مي

انـد؛ در برابـر    توسط فاعلي بيرون از خود در خـدمت غـايتي بيـرون از خـود قـرار گرفتـه      
  .داند غايت را در خود موجود مي مندي دروني كه غايت
تحويل بـه همـان تلقـي اول و لـذا نـامعتبر      ل نظر برگسون تلقي غائيت دروني هم قاب به
اعضـاي   ،اساس اين نظريـه   بر؛ آزماييم يك موجود زنده مي ة، آن را دربارنمونه رايب. است

ال آن را انـد تـا كم ـ   طور ضمني با هـم هماهنـگ شـده    به) جسم جاندار(مختلف اين اندام 
اما اگر كمي دقت كنيم درخواهيم يافت كه هريك از اين اعضا خود يك اندام . حاصل كنند

 چـه  آن انـد؛ يعنـي   تـر قـرار داده   كه هستي خود را در خدمت هستي آن اندام بزرگ اند  زنده
ها در خدمت موجـودي   شد درحقيقت غايتي بيروني است و آن ها تلقي مي غايت دروني آن

اگر اين اجزا را عناصري بدانيم كه هماهنگي خود را از اصل حيـات،  . د هستندبيرون از خو
و  ،گيرند، برگسون اين نظر را نفـي اسـتقلال ايـن عناصـر     يعني از حضور در اندام زنده مي

ترميم و بازسـازي هـر عضـو     فرايندداند و در اثبات اين استقلال به  مصادره به مطلوب مي
  4).72: 1371برگسون، (كند  استناد مي
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افراطـي   ةمكانيكي، اسـتفاد  ةگرايي، و نيز نظري او معتقد است علت اصلي خطاي غايت
ي كه براي عمل درنظر گرفته شده است نـه شـناخت   ا از مفاهيم هوش و فاهمه است؛ قوه

زيرا عمـل ضـرورت زنـدگي    (حيات است  ةدرست است كه هوش لازم. پردازي و نظريه
جاسـت   اما خطا در اين) آيد حساب مي گي امري تجملي بهاست اما تفكر و انديشه در زند

كـه چنــان بـه آن اعتمــاد كنـيم كــه امكـان هرگونــه خلاقيـت و بــروز وضـعي جديــد و       
ممكــن اســت هــوش در خــدمت عمــل بــه برخــي . نشــده را فرامــوش كنــيم بينــي پــيش
را  ها هم دست بزند اما نبايد از اين قدرت تفكر نظـري و فلسـفي   ها و تحليل گري حساب

دو نظريه همين است كـه چنـان مقهـور تكـرار حـوادث پيشـين         اشتباه اين. نتيجه گرفت
 ةتوانند بپذيرنـد و هم ـ  اند كه امكان هرگونه وضع جديد را فراموش كرده يا حتي نمي شده
اين نظريات بر زمان انتزاعـي اسـت    ةتكي. ها ناشي از درك نادرست مفهوم زمان است اين

مفـروض آن وقتـي بـه گذشـته     لحظـة  نه ديرند انضمامي كـه هـر   ازسازي است ب كه قابل
  : 1354برگسـون،  (معـدوم پيوسـته اسـت     ةامتنـاع اعـاد  دايـرة  پيونـدد، درحقيقـت بـه     مي

چيــز را در پرتــو گذشــته    همــه). 318 -  297: 1389؛ پيرســون و مــولركي،  112 -  106
توانـد   شناسـد يـا مـي    چيز را مـي  عقل است كه همه ةاين ادعاي مغروران ةتفسيركردن، نتيج

 ةاست كه هنـوز ريش ـ علت به اين فقط بشناسد و اگر هم اكنون چيزي براي آن مبهم است 
  .آن را در معلومات خود پيدا نكرده است

او كـه معرفـت را    ؛به نظر برگسون، افلاطون اولين كسي بود كه اين ادعا را مطرح كـرد 
بـراي   ، آمده و اكنون نيز در دسترس استوجود   مثالي كه از پيش به ، دانست علم به مثل مي

سـپس  . ساخته بگنجاند چيز را در قالبي ازپيش بار فلسفه را در اين راه انداخت كه همه اولين
چيز را در چنين قالبي قرار داد يـا   توان همه در سراسر تاريخ فلسفه نزاع درگرفت كه آيا مي

چيـز  ت كه معرفت او بـه مطلـق هر  و پذيرفتا سرانجام عقل كمي فروتني اختيار كرد  ؟خير
قلمـرو حيـات بهتـرين    . طور نسبي قادر است اشـيا را بشناسـد   بهفقط گيرد بلكه  تعلق نمي

شـكند و نـاتواني عقـل را در شـناخت      است كه اين عادت ديرينه و مادرزاد را مي اي نمونه
اصـر متباعـد   اگر بتوانيم تمامي عن فقطما . سازد آشكار مي ، روش تحليلي هوش به، چيز همه

يك كل درنظر آوريم، قادر خواهيم بود طبيعت و ماهيت  مثابة ديگر به حيات را با هم فرايند
زدن كـار ديگـري    و باز جز حـدس «حقيقي تحول و جريان تطوري حيات را حدس بزنيم؛ 

يافته، كه يك نتيجه است نـه خـود تحـول، يعنـي فعلـي كـه        كنيم چون ما جز با تحول نمي
  ).82: 1371برگسون، (» آيد، سروكار نداريم دست مي نتيجه به] اين[آن  ةوسيل به
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  گرايي غايت ةنزديكي نظر برگسون به نظري. 4
گرايي هر دو فراتر رفته است، ديـدگاه او   كند از مكانيسم و غايت برگسون ادعا مي كه اين با

  :چراكه به نظر وي ،تا اولي ي داردتر بيشدوم شباهت  ةنظريبه 
فهمـيم، اگـر    معناي خاصي كه مـا از آن مـي   كذيب است و غايت بهت قابل مكانيسم محض

ابزارهاي متفـاوت بـر روي    ةوسيل تواند دستگاه مشابهي را به بتواند ثابت كند كه حيات مي
اين استدلال هـم  . اثبات خواهد بودل خطوط متباعد حيات ايجاد كند، از بعضي جهات قاب

ي كه سان يكنتخاب، و هم براي پيچيدگي ساختارهاي براي تباين ميان خطوط حيات و لذا ا
؛ Pearson & Mularkey, 2002: 193(شـود، مناسـب خواهـد بـود      در اين خطوط يافت مي

  .)283: 1389پيرسون و مولركي، 

» كنـد  گرايـان را توصـيف مـي    حيـات ] مورد اعتقاد[اصل حيات «زيرا به نظر او غائيت 
)Pearson & Mularkey, 2002: 193.(  

  :كند گونه بيان مي گرايي اين غايت ةو نسبت ديدگاه خود را با نظريا
 ةمجموع ـتر، جهان جانداران را مانند يك  صورت مبهم گرايي بنيادي، هرچند به مانند فرجام

دور اسـت   اند، به كمالي كه گفته ةدارد اما اين هماهنگي از آن درج هماهنگ به ما عرضه مي
زيرا هـر نـوع، هـر فـرد     ] ي داردتر بيشپذيري  رايي انعطافگ من نسبت به غايت ةنظري... [

دارد و متمايل است كه اين انرژي را  خيزخاست نگه نميي ا گونهحيات جز  ةحتي، از ضرب
انديشد و لذا امكان نـزاع بـا سـاير     نوع و فرد تنها به خود مي... كار برد  در راه سود خود به

. هنگي واقعـاً نيسـت بلكـه حقـاً وجـود دارد     لذا ايـن همـا  ]. آيد وجود مي به[صور حيات 
يك خيزخاسـت همگـاني اسـت و هرچـه     ) اوليه(خواهم بگويم كه خيزخاست آغازي  مي

شـود، بـا    ديگـر نمـوده مـي    كنندگان يك مانند تكميل تر بيشبالاتر رويم تمايلات گوناگون 
نگي، يا هماه. شود هاي هواي متصاعد، كه همگي جز همان وزش نيستند، تقسيم مي جريان

] ايـن ... [ويـژه   بـه . كنـد  خود را آشـكار مـي  ... عبارت بهتر، مكملي، تنها در ديد جمعي  به
ساني برخاسته است نـه از شـوق    يك ةاز ضرب. در پشت است تا در پيش تر بيشهماهنگي 

گرايي در همين جاست كه علت هماهنگي را شوق همگـاني بـه    خطاي غايت]. [همگاني[
كوشند كـه بـراي حيـات يـك      بيهوده مي] داران اين نظريه طرف. كند يك جهت معرفي مي

، انديشـه يـك نمونـه    گو از يك هدفو گفت. كنندمعناي بشري اين كلمه، تعيين  هدف، به
معلـوم   چيز لذا در باطن، اين فرض است كه همه. پيش بوده است كه فقط بايد هست شود

كه حيات را  درحالي] يا نين نظريهچ... [است؛ كه آينده ممكن است در اكنون خوانده شود 
 ةوسـيل   به] خود... [هوش . كند محتوا مي كند، معناي حيات را بسيار كم مدد هوش بيان مي به

اگر بخواهيم به اصل حقيقـت حيـات دسـت    ... [تحول در مسير حيات ساخته شده است 
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 ةنتيج ـتري گذاشـت كـه هـوش     معناي اخص، حقيقت پرمايه جاي هوش به ، بايد به]يابيم
  .)85 -  82: 1371: برگسون( انقباض آن نيست

  
  تحول در قلمرو حيات. 5

هـا   انحراف و ابطال آن ةو نقط كرده استبرگسون سه نوع تحليل از تطور حيات را بررسي 
  ):110 -  107: همان(را بيان كرده است 

كنـد و   انحراف آن معرفي مي ةمكتب نودارويني كه اعتقاد به تغييرات تصادفي را نقط) 1
بلكه حاصل تغيير ناشـي از يـك    ،معتقد است تغييرات حيات كاملاً و صرفاً تصادفي نيستند

  كه همـان افـراد نـوع را متمايـل بـه      اند كه در ميان افراد نوع ادامه يافته است تا جايي ضربه
حال، برگسـون بـا اسـتناد بـه آراي هوگـو دو        درعين. جهت يا تغييري خاص ساخته است

پذيرد كه تحول و تطور حيات دفعـي و   مي 5شناس هلندي، گياه ،)Hugo De Vires( وريس
و سپس در يك نوع بـه ارث امتـداد پيـدا    است طور ناگهاني ايجاد شده  جهشي باشد كه به

  .داند تطور مفيد مي ةاو اين اعتقاد را در حل نقاط مبهم نظري. كند
تحـول در جهتـي خـاص از     رايندفكه معتقد بودند ) Eimer(اعتقاد كساني مثل ايمر ) 2

نه تصادفي محـض و   ،شده پيش تعيين كند؛ يعني تحولي از نسلي به نسل ديگر ادامه پيدا مي
دادن اين نظريـه بـه عـالم جانـداران و حيـات       در تعميماين تحليل انحراف نقطة . مند غايت
وم طـور مـدا    حيـات، حـالتي خـلاق حـاكم اسـت كـه بـه        فرايندبه نظر برگسون بر  ؛است

به همين جهت، بـرخلاف فـرض ايمـر،    . كند صور قبلي مي نشينهايي جديد را جا صورت
ايـن تغييـرات   . تركيب و تغييرهاي فيزيكي و شيميايي در اندام موجود زنـده كـافي نيسـت   

  .سو خواهند بود كه علت اين تحول ويژگي نفساني داشته باشد درحالي با هم هم
،  مكتـب هـاي ايـن    اقل در ميـان برخـي از چهـره   حـد  ، مكتب نولاماركي كه تقريباً) 3
اما عيب اين مكتب اين اسـت كـه علـت را    . پذيرد كه علت تحول ويژگي نفساني دارد مي

شـعور اعتبـار خواهـد      داند و بنابراين فقط در عالم موجـودات ذي  تلاش آگاهانه ميفقط 
ارد نـه  تحـولات ارادي مصـداق د   ةدربـار  فقطشعور هم   داشت و حتي در موجودات ذي

  .ارادي  تحولات غير
به . كند مطرح مي، نامد مي» خيزخاست حياتي« كه آن را ،خود را ةنظري سرانجام برگسون

شده و سـپس در خطـوط    آغاز خيزخاست حياتنام  نظر او تحولات حيات از يك منشأ به
رفتـه   خلاقيـت ايـن خطـوط رفتـه    . كنـد  ادامه پيدا مي ،ندا كه خود نيز خلاق ،متباعد حيات
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 فراينـد جـا كـه    كند امـا از آن  است، تقويت مي فرايندها را كه ناشي از انشعاب اين  اختلاف
حيـات   فراينـد در برخي مراحل تحول، حتي در خطوط متفـاوت   داردي واحد ائمنش تحول

  .شوند حاصل ميسان  يك تغييرات و نتايج
س از پرتـاب  كند كه پ ي تشبيه ميا برگسون مسير حيات در خطوط مختلف را به گلوله

ها نيز بر اثر انفجار به  هريك از اين گلوله. شود تر تقسيم مي هاي كوچك متلاشي و به گلوله
 ـ     تر تقسيم مي هاي كوچك گلوله اوليـه چيـزي جـز     ةشوند تـا حـدي كـه سـرانجام از گلول
نحـوي در خطـوط متباعـد     جريـان حيـات هـم بـه    ). 137: همان(ماند  غبار باقي نمي  و  گرد

غباري از آن سـروكار نـداريم؛ يعنـي      و  گرداست كه امروزه درواقع ما جز با  گسترش يافته
و  ي بيش نيسـت ا حكم ذره انواع متفاوت موجودات كه هريك در نسبت با تمام جريان در

. سمت حركت اوليه پـيش بـرويم   تدريج به توانيم به اين ذرات پراكنده است كه مي ةبا مطالع
هاي ريزتز نيروي انفجار و مقاومـت مـاده و    م گلوله به گلولهكه در تقسي بر اين، چنان علاوه

نـد؛ يكـي نيـروي حيـات و     ا حيات هم دو عامل دخيل يند تطوراند، در فرا گلوله دخيلفلز 
  .جان بي ةديگري مقاومت ماد

سـختي   تحـول حيـات بـه    ةحدي عميق است كه در مراحـل اولي ـ  همراهي و نزديكي به
حيات بسيار سـاده   ةلذا صور اولي. ن را از هم تشخيص دادتوان عنصر مادي و روحاني آ مي

شـد، مثـل    هـا تشـخيص داده مـي    زحمت اختلاف ميان آن به و اند هم شبيه بوده هبو بسيار 
 ةايـن آرامـش و شـباهت ظـاهري دربردارنـد      اما. امروزي )هاي آميب(سلولي  جانوران تك

نيروي . برد پيش مي درجات حيات بهترين  ها را تا عالي بايست آن غوغايي دروني بود كه مي
نشست و  هم آرام نمي هكرد اما ماد سلولي تلاش مي حيات دروني براي رشد آن موجود تك

طـي   اما سـرانجام در . داد آغازين سوق مي ةبا تقسيم دوگانه، تلاش حيات را دوباره به نقط
ونـدي ناگسسـتني   ها و با توسل به ترفندهاي مختلف، حيات توانست با تقسيم كـار، پي  قرن

ي مستقل ا خاص و وظيفه ةها با ساختمان پيچيد ميان اجزاي ماده برقرار كند كه هريك از آن
دار با هم عمل  متصل از ذرات جان ةانند يك تودمخود در كنار هم بمانند و  و مخصوص به

  .تر موجودات جاندار شكل گرفت سان صور پيشرفته بدين. كنند
مقاومت عنصر مادي در برابر نيـروي   فقط ،يا حتي چندگانه البته علت اين تقسيمات دو

حيات تمايل اسـت و  «اصلاً . حيات هم ماهيتاً متمايل به گسترش بودخود حيات نبود بلكه 
سـت  ا سبب نموش آفريننده امتدادي ماهيت تمايل گسترش به شكل شاخه است كه تنها به

  ).139 -  138: همان(» ها پخش خواهد شد كه خيزخاستش در ميان آن
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يند تكوين شخصـيت انسـان   ايند گسترش حيات در طبيعت را به تحول فرابرگسون فر
در دوران كـودكي انسـان معجـوني اسـت از     . كنـد  سـالي تشـبيه مـي    از كودكي تـا بـزرگ  

كه سراسـر    نحوي هاي متفاوت كه هريك بالقوه امكان بروز و گسترش را دارد، به شخصيت
؛ چراكـه همـه   ناپذيرند ها از هم انفكاك حال اين شخصيت  يندرع. طبيعت فرد را دربرگيرد

كم كـه   كم. بالفعل شخصيتي جداگانه را شكل داده باشند كه اين در شرف پيدايش هستند نه
شـوند   تـر مـي   كنند و به فعليت نزديك ها هم رشد مي شود، اين شخصيت تر مي انسان بزرگ

ناچار يكـي را   شخصيتي باشد، به زندگي مجبور است تكوضعيت اما چون انسان برحسب 
ايـن انتخـاب سراسـر    . زنـد  عبـارت بهتـر واپـس مـي     كند يا بـه  انتخاب و بقيه را حذف مي

سـالي شخصـيتي    حـال كـه در سـنين بـزرگ      بنابراين درعـين . دهد اش را شكل مي زندگي
ديگـر   ةشـالوده و حالـت بـالقو   ) ناخودآگـاه (اين شخصيت  ةزمين مشخص دارد اما در پس

  .توان ديد ها را هم مي شخصيت
اسـت كـه چـون      ن شخصيت انسان در ايـن يند گسترش حيات و تكوايتفاوت مهم فر

ي تقريباً نامحدود دارد و انواع زيادي از موجودات و حيات را در خود شامل ا طبيعت گستره
اين تمـايلات را در كنـار    ةبلكه هم ،شود، ديگر مجبور به حذف برخي تمايلات نيست مي

هاي متعدد انواع شـكل   سان شاخه بدين. پروراند هريك را در يك نوع ميدارد و  مي هم نگه
همين دليل   به. كند طور مستقل تحول پيدا مي گيرد كه هريك با طبيعت و تمايل خاص به مي

خـاطر   برخي انواع به. سازد يك تمايل را متجلي مي صرفاًاست كه هر نوع تمايلي خاص و 
ي دارنـد و  تـر  بـيش ها نهفته است از بعضي ديگر اهميـت   بيعت آناهميت تمايلي كه در ط

اند، گرچه  ي پيدا نكردهتر بيشبست برخورده و امكان رشد  ها هم به بن بعضي از اين شاخه
  .ها وجود دارد آن ةبه نظر برگسون، امكان احيا و رشد دوبار

ي اسـت يـا   توقف يا حتي گاه سير قهقرايي حيات در خطوط يا ناشي از موانـع خـارج  
 ،دهنده ندارند عوامل خارجي در تحول حيات نقش فاعلي و جهت. نقش و ميل خود حيات
تحـول   ةكـه ادام ـ  نـد ا كننده از تحـول حيـات   و ممانعتاست ها منفي  بلكه درواقع نقش آن

گاهي . هاست كردن منفي آن ها براي خنثي ي، سازگاري با آنا مستلزم غلبه يا حداقل به حيله
تحـول   فراينـد در  6نظمـي  رود و باعث بي گونه فرو مي به خوابي مغناطيسي هم حيات خود

ي كه خيزخاسـت حيـات ايجـاد كـرده     ا اين روند رو به ترقي يعني در جهت اوليه. شود مي
نظمـي   انواع در بي ةكند و بقي در چند نوع با ارگانيسم بسيار پيچيده ادامه پيدا مي فقطاست، 

  .روي در نوسانند و حتي واپس
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گمان معـين   راستاي اين فعل بي. جان است بي ةحيات، پيش از همه، ميل به تصرف در ماد
ناپذير اشكال حيات از همين جاست كه در حال تحـول در   بيني هاي پيش گوناگوني. نيست

بيش يا كـم، خصوصـيت امكـان     ةكند ولي اين فعل هميشه به درج مسيرش بذرافشاني مي
فـرض قبلـي     اما گزينش به. باشد ي نوپيدا و ناتمام ميكم متضمن گزينش دست. خاص دارد

لذا بايد امكانات فعل براي موجود زنده پيش از خـود فعـل    ،چند فعل ممكن بستگي دارد
  .)135 -  134: همان(مرسوم شود 

درنتيجه امكان ادامه يا . كند بنابراين شرايط عمل بر خود عمل موجود زنده تقدم پيدا مي
  .دازه مساوي استتوقف تحول به يك ان

، به نظر برگسون درست است كه جهان همواره در حال نوشدن اسـت  كه اين ديگر ةنكت
هاست  آفرينش صورت پديده فقطاما اين  7رود پيش مي  تكامل به و با روندي خلاق و روبه

رسد ماده در تحول نباشد بلكه جوهر و زيربنايي باشد كه اين صور را پياپي در  و به نظر مي
همانند حروف الفبا كـه تصـور سـاختن    ) 1383 ،؛ شيرواني1385مجتهدي، (پذيرد  مي خود
ها بسيار ساده و نزديك به ذهن است اما ساختن حرفي جديد و افزودن  ي جديد از آنا كلمه

  .آن به حروف قبلي بسيار دور از ذهن و متضمن مشكلات و پيامدهاي بسيار دشواري است
امـا حـداكثر    ،يابـد تلاش است تا از قيـد مـاده رهـايي    گرچه نيروي حيات همواره در 

حيـات، درواقـع،    فراينـد . شدن است مادي فرايندكردن  آورد در كند دست مي موفقيتي كه به
بخارهايي كه از اين  ؛كند هاي ظرفي با بخار زياد فوران مي همانند بخاري است كه از روزنه

نيـروي حيـات هـم    . آينـد  طـره درمـي  صـورت ق  شوند، متراكم شده و به ها خارج مي روزنه
شود و سـير قهقرايـي پيـدا     كه از خيزخاست اوليه جدا شد در قالب ماده گرفتار مي  هنگامي

كنـد، عـالمي شـكل     مـي با هر جهش و فوران حياتي كه سير نزولي و مـادي پيـدا   . كند مي
  .را هم در خود دارد ةعين حال بخشي از خصوصيات بخارگونه اوليگيرد كه در مي

ايـن  . مادي خواهد بود  غيرمادي است و منشأ آن هم طبيعتاً   غيرو حركتي  فرايندحيات 
 درعين حال، ميان. دراك استا قابلشهود  ةبا قو فقطانسان است و  ةفاهمقوة منشأ فراتر از 

  .گيرد ماده و حيات سازش و تعامل برقرار است و هريك از ديگري بهره مي
توانايي آفـرينش  ] كه[ز يك اقتضاي ضروري آفرينش، عبارت است ا... خيزخاست حيات 

قيد و شرط ندارد؛ زيرا در برابر خود با ماده مواجه است يعني حركت معكوس حركـت   بي
كند و مايل اسـت در آن حـداكثر    ولي ماده را كه نفس ضرورت است، تصرف مي. خودش

  .)323: 1371برگسون، (وارد سازد ] را[تعيني و آزادي  ممكن بي
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جهت همين دوگانگي ماده و خيزخاست حيات، جريان حيات رونـدي منشـعب و     به
 فراينـد حيـاتي و جريـاني بـا خصـلت      فراينـد دوگانه پيدا كرده است؛ جرياني با خصلت 

 ةها جريان دارد، ميل به توقف دارنـد و مـورد اسـتفاد    انواعي كه جريان مادي در آن. مادي
با وجود ايـن، هـر نـوعي    . كه ميل به ترقي دارند گيرند انواع سيال و پوياي حيات قرار مي

عرصـة  حيـات بـه    ةبيند و لذا عرص ـ خود را نه در خدمت نوع ديگر بلكه ختم حيات مي
  .تنازع مبدل شده است

هـا و   صـورت همـة  گيـرد، ضـروري نيسـتند و امكـان      صوري كه هر نوع به خود مي
اولاً يـك تـراكم   : ت دارنـد فقط دو چيز ضرور«حيات  فراينددر . سان است استعدادها يك

مجـازي الاسـتيك ايـن انـرژي در امتـدادات گونـاگون و        ةتدريجي انرژي، ثانياً يك رشت
جاسـت   از اين). 328: همان(» شود ها اعمال آزادانه ديده مي نشده كه در انتهاي آن بيني پيش

ان ينه امك ـيهر آ. شود حيات آشكار مي فرايندو عدم ضرورت در ) خاص(كه نقش امكان 
بـا  . شيميايي متفاوت، حيات با صـورتي جديـد آشـكار شـود      ـ  داشت در شرايط فيزيكي

، ارتباط هر نوع يا فرد با ساير انواع يا افراد تعاملي دوطرفه است و كاملاً با هـم  اين وجود
 يعني از نوعي وحدت در كثرت، يا بالعكس، برخوردارنـد، نـه  . ياري و مشاركت دارند هم
: 1371برگسون، (» جهد پيوسته از اين به آن مي«كثرت محض باشد بلكه وحدت يا  كه اين

اين انتخاب متناوب باعث استمرار آفـرينش و خلاقيـت و لـذا    ). 7: 1385؛ مجتهدي 335
  .ماندن خودآگاهي حيات است بيدار باقي

  
  حيات و فرديت. 6

 كـه  اين البته با پذيرشهريك از اجسام جاندار را يك فرد بنامد ابا ندارد،  كه اين برگسون از
او فرديـت را داراي  . حيوان و مخصوصاً گياه چنين اطلاقي بايد با احتياط انجام شوددربارة 
تـرين   ترين درجه، مـثلاً در يـك گيـاه، تـا عـالي      داند كه از نازل مراتب و درجات مي سلسله

جهـت   بـه كنـد، و   شود، كش پيدا مـي  ها هم حاصل نمي درجه كه حتي در بسياري از انسان
  . شود حيات قائل مي ةهمين كشش و استمرار براي آن ويژگي و مشخص

فقـط  كند تـا حالـت، و يـك تمايـل      يك تمايل تلقي مي تر بيشاو امور پويا و سيال را 
اما در ساحت . ساير تمايلات محدود نشود فرسد كه از طر زماني به كمال و اوج خود مي

مايل به فرديت هم از ايـن تهديـد و تحديـد در    ت. كند زندگي چنين شرطي تحقق پيدا نمي
تـوان گفـت ميـل بـه      كند؛ حتي مـي  امان نيست و مثلاً ميل به زايش و بقا آن را محدود مي



 75   مهدي سلطاني گازار

  1390 زمستان و زييپا دوم، شمارة دوم، سال ،شناسي بنيادي غرب

امـا زايـش   . نحو ديالكتيكي ضد خود، يعني ميل به زايش را در خـود نهفتـه دارد   فرديت به
. دشـو  فردي جديد جمع مـي مثابة  بهدرحقيقت منافاتي با فرديت ندارد چراكه در يك سنتز 

كـه در تـلاش اسـت همـواره     ، ساختن فرديـت اسـت   نوزايي شاهد ميل حيات براي محقق
  .نياز از غير بسازد موجوداتي بسته و بي

يـك از موجـودات     توان و نبايد يك موجود زنـده را بـا هـيچ    ، نميكه اين حاصل سخن
ميـان موجـود زنـده و كـل      تـوان برقـرار كـرد    حداكثر قياسي كـه مـي  . جان مقايسه كرد بي

حقيقت كلي ، چراكه مجموع جهان هم در)و كبيرتناظر عالم صغير (جان است  موجودات بي
ي مركب از اشيا و موجودات متفاوت و حتي شايد متباين ا منظم و هماهنگ است؛ مجموعه

يـك كـل    مثابـة  سازند، با اين تفاوت كه جهان به كه با هم يك كل سازگار و منسجم را مي
توان آن را جمع كرد؛ اما موجود  در عالم ذهن مي فقطي است نامتناهي كه ا نسجم مجموعهم

  .بستگي با پيرامون، بسته و برخوردار از فرديت است زنده حقيقتاً، در عين هم
  
  ترين خطوط تحول حيات بررسي روند مهم. 7

تحـول   ينـد فرامنظور تعريف چگـونگي و    كه بررسي خطوط تحول حيات فقط به جا از آن
بـه   فقـط گيرد نه بررسي ترتيب و تـوالي انـواع، لـذا برگسـون      طور كلي انجام مي حيات به

آمدن انسـان منجـر شـده     وجود ويژه خطي كه به به به ،از نظر او ، تر بررسي خطوط با اهميت
 مثابـة  برتـرين نـوع در حيوانـات و حيـوان را بـه     مثابة  بهبنابراين، انسان را . پردازد است، مي

هـا را بـا سـاير     دهد و نسـبت آن  ترين خط حيات مورد بررسي قرار مي ارزترين و عريضب
دقت مد نظر دارد كه در   شدن اين انواع را هم به برتر فرايندوي البته . كند جانداران تحليل مي

  .خوبي مشهود است كند به سيري كه براي تحول حيات ترسيم مي
توان ارائه داد، تقسـيم آن بـه دو    مرو حيات ميترين و آشكارترين تقسيمي كه از قل كلي

  ها بر و مرز دقيق آنيك هاي انحصاري هر تعيين ويژگي. است) حيوان(قلمرو گياه و جاندار 
هـا در برخـي انـواع     مكن است، زيرا بسياري از ويژگـي م غيرتقريباً  بندي اساس اين تقسيم

حيـات نـه بـه     ةكه نگاه فلسف جا آناما برگسون معتقد است از . ندا گياهي و حيواني مشترك
بـه بـروز و   وجود دارند و بلكه به تمايلاتي است كه در هر قسم  ،ها و حالات ثابت ويژگي
توان تعريف تقريباً  از اين حيث مي .شوند منجر ميها  رساندن برخي اوصاف و ويژگي فعليت

  .رددقيقي از هريك از اقسام ارائه داد و خصوصيات اختصاصي هريك را برشم
: اين تعريف به سه تمايز اساسـي ميـان گيـاه و حيـوان توجـه دارد      ةارائبرگسون براي 
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هاي طبيعت تغذيـه   از كاني اًگياه مستقيم. تغذيه، تحرك و سكون، و آگاهي ةتفاوت در نحو
 ةتغذي ـ علـت   نياز از آگاهي است، اما حيوان بـه  تبع آن بي نياز از تحرك و به كند و لذا بي مي
با . يابي به منبع تغذيه است م از مواد طبيعي مجبور به تحرك و آگاهي براي دستمستقي  غير

 ةسـلول جانـدار و سـلول گيـاه از ريش ـ    «وجود تمام اين تمايزات، برگسون معتقـد اسـت   
ل حيـواني در نوسـان   نخستين جانوران ميان شـكل گيـاهي و شـك   . اند مشتركي مشتق شده

برخورداري بعضـي  ). 153: 1371برگسون، (» اند شتهعين حال هردو جنبه را دااند و در بوده
بـه  . هاسـت  واحد آن أي از منشا هاي قسم مقابل، دليل و نشانه انواع گياه يا حيوان از ويژگي

جانور را به ساخت اعصاب و مراكز عصبي برده است، «نظر او همين منشأ و خيزخاست كه 
دو   توان گفت اين پس مي). 155: همان(» گياه به عمل كلروفيلي منجر شده باشد ةبايد دربار

. سـمت كمـال هسـتند    متناسب با شرايط متفاوت از يك ميل بـه  ةتمايل درحقيقت، دو نحو
بسيار نـامنظم اسـت امـا در قلمـرو حيـوان بـا جهـات        ) گياه(تحول حيات در قلمرو نبات 

  .كند تري امتداد پيدا مي معين
وجود آورد كـه درعـين حـال     ي بها ادههاي س ارگانيسم نخستپويايي در عالم حيوانات 

ايـن  . گونه تعينـي در آينـده   صورتي نامعين و آماده براي پذيرش هر متحرك بودند؛ شايد به
يعني  ؛بندي كرده است كه برگسون تقسيم اند ياز حيوانات  مشترك سه دسته ةها ريش ارگانيسم

 فراينـد هر قسم از ايـن جانـداران اوليـه در    . داران و مهره 9تنان و بندپايان، نرم 8خارپوستان،
وجـود   هـا بـه   عهده گرفتند و اولين انشقاقرنمود ب تر مي ي را كه براي او آسانا حيات وظيفه

 ةذخير ةدار وظيف خواري پرداختند و عهده برخي به تغذيه از بطن طبيعت يا حداكثر گياه. آمد
بعضي ديگر هم به حيوانيت و تحـرك روي آوردنـد و    انرژي مورد نياز ديگر انواع شدند و

شـود،   مـي  تـر  بيشاساس، هرچه تحرك يك نوع   همين بر. خود ساختند ةنوع اول را طعم
  .شود تر مي و براي ساير انواع خطرناك يابد ميويژگي درندگي در آن افزايش 
كـرد و  تـر   جا يك جهش حيات كار اين درندگان را راحت برگسون معتقد است در اين

جانوران اوليه  ةدر هم ويبه نظر   شدن جانوران از پوشش سختي كه آن عبارت بود از خارج
كرد يا حتي در بعضـي مـوارد مـانع آن     ها را كم مي تحرك آن ،براي حفظ بقا وجود داشت

اين پوشش سخت و سنگين شباهتي با غشاي سلولز گياهي داشـت كـه گيـاه را از    . شد  مي
كـه   كرد؛ چنـان  ناكي را به حيوانات تحميل مي كند و نوعي خواب مي ياز ن تحرك و آزادي بي

اما بنـدپايان  . حركتي هستند حسي و بي تنان امروزه هم گرفتار اين بي خارپوستان و حتي نرم
ن به شانس اين جهش، از آن قالب رهايي پيدا كردند و لذا توانستند شـكوفايي و  ادار و مهره
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پوشش سخت  ةحفاظتي اين گروه كه قبلاً بر عهد ةاين پس، وظيفاز . رشد و نمو پيدا كنند
ها واگذار شد تا بتوانند با فرار از دشمن يا حمله بـه آن   بود، به چالاكي و سرعت تحرك آن

جـا بـود كـه اولـين      در اين. اين مواجهه، اين كاستي را جبران كنند ةو انتخاب محل و لحظ
جوي پناهگـاه  و به جست ادرنتيجه حيوان ابتد احساس آگاهانه و ارادي شكل گرفت، ةجرق

 ةدر موقع خطر پرداخت، سپس فرار را آموخت و سرانجام حمله را براي جلوگيري از حمل
اند،  ي داشتهتر بيشحيات موفقيت  فرايندگونه انواع در طي   به نظر برگسون اين. طرف مقابل

  .اند ي كردهتر بيشچراكه ريسك و خطرپذيري 
آوردن  تـري هـم در روي   كه از تحرك عايد اين جانوران شد، علت مهـم  بر نفعي علاوه

ها به تحرك وجود داشت، و آن ضربه و تمايلي است كه خيزخاسـت و منشـأ اوليـه در     آن
  :ها ايجاد كرده است آن

، شكاف ميان ]خيزخاست اوليه[ي است كه حيات را در جهان افكند ا علت عميق آن ضربه
ها تحميل كرد، حيوانيت را در خط نـرمش شـكل انـداخت، و در     نگياه و جانوران را بر آ

كم در چند  ي، توانست دستا شد، در لحظه آلودگي تهديد مي قلمرو جانداران كه به خواب
  .)175: همان(دست آورد  ها را به روي آن مورد بيداري و پيش

را كـه  درحقيقت اين منشأ حيات بود كه جانداران را به تحرك واداشـت و هـر نـوعي    
لـذا،  . آورد كرد و به نوع ديگر روي مي داد رها مي ي از خود نشان نميتر بيشامكان تحرك 

تـري از خـود نشـان دهنـد،      داران توانستند تحرك مناسـب  بندپايان و مهره فقطكه  جا از آن
اما فشار . دو خط امتداد يافت و در دو خط ديگر متوقف شد  تحول و پويايي حيات در اين

گروه را هم منشعب ساخت و هردو نتوانستند در يك راستا و به يك حد رشـد   حيات اين
  .حركتي بروز كرد  ـ  شدن دستگاه عصبي حسي اين شكاف در قالب ترقي و پيچيده. كنند

هـا،   دو شاخه و اخـتلاف بـين آن    سان اين علت رشد ناهم ةبه نظر برگسون براي مطالع
. انـد  هر شاخه به حداكثر رشـد و بالنـدگي رسـيده   دو نوعي است كه در ة مقايسبهترين راه 

: همـان (» سـت ها ترين محيط يي در گوناگوناخودگستري و كار«دو نوع  معيار تشخيص اين
نحـوي كـه قلمـرو بسـيار گسـترده يـا حتـي         رود، بـه  شـمار مـي   كه هدف حيات بـه ) 177

ان همانـا انسـان و   دار مهره ةدو نوع در شاخ  اين. ترين قلمرو را در زمين شامل شود گسترده
قـرار   ،مورچه و زنبور عسـل ازجمله  ،)hymenopteras(بالان  بندپايان، گروه نازك ةشاخدر 

رواي  كـه انسـان فرمـان    انـد، چنـان   رواي زير زمين مورچگان فرمان« گويد ميكه  ؛ چناندارند
  ). 177: همان(» زمين است] روي[
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   حد كمال حيات غريزه و هوش دو سر. 8
. غريـزه و هـوش  : ر قلمرو جانداران در دو مسير عمده امتداد يافتـه اسـت  تحول حيات د
 ايـن . هوش در انسان مشـهود اسـت  بالاترين درجة بالان و  غريزه در نازكبالاترين درجة 

خيزخاست حيـاتي در   ةاولي ةناكي گياهي، سه عصر متناظر ناشي از ضرب دو، همراه خواب 
هاي دروني  ها و خلاقيت بالندگي فقطهند كه د اصلي تطور حيات را تشكيل مي ةسه شاخ

هـاي طبيعـي،    برگسون خطاي فلسفه. ها را از هم متفاوت و جدا ساخته است هر شاخه آن
و هوشـمندانه   ،داند كه اين سه قلمرو گياهي، غريزي از ارسطو تا زمان خود، را در اين مي

  ،ويبه نظر ن سه مرحله ايكه  اند درحالي را سه مرحله و درجه از يك تمايل تلقي كرده
. انـد  سه راستاي متباعد فعاليتي هستند كه در حال گسترش و بالندگي از هـم جـدا شـده   

طـور كلـي اخـتلاف درجـه، بلكـه       ها نه يك اختلاف در شدت و نـه بـه   اختلاف ميان آن
  .)179: همان(اختلاف در طبيعت است 

، ايـن اسـت كـه هـوش را     تاس چه فلاسفه و دانشمندان را به اين اشتباه سوق داده آن
ند نه در امتـداد  ا دو در كنار هم  كه اين  درحالي .دانند تر آن مي كامل ةپس از غريزه و مرحل

انـد   مشترك را حفظ كرده ةي مشترك دارند و هريك بخشي از اين ريشا دو ريشه   اين. هم
را در حيـوان   توان غريزه يا هوش صـرف  كه نمي اند، چنان هاي بعدي انتقال داده و به نسل

هـاي ميـان حيوانـات     درواقع، اختلاف. هاست ي از هر دوي آنا يافت، بلكه حيوان آميخته
ديگرند و هنگامي دو چيـز   دو مكمل يك  اين. دو است  ناشي از تفاوت نسبت تركيب اين

  .نامند كه در طبيعت و ذات دو امر متفاوت باشند را مكمل هم مي
هـا را مشـكل و حتـي     دو اسـت كـه تعريـف آن     همين اختلاط عيني و خـارجي ايـن  

دو طبيعت روحاني و نفساني دارنـد؛ تمايـل هسـتند نـه       علاوه، اين به. سازد ممكن مي  غير
را برشمرد بلكـه هـر لحظـه بـه پوشـش و       ها هاي آن حالاتي انجماديافته كه بتوان ويژگي

حيـات   فرايند ةر و جلودو مسي  هايي كه اين ارگانيسم كه اين آيند و سوم كسوتي تازه درمي
 ةهـا درواقـع دو نحـو    ند؛ آنا حيات ةيافت شده و جسميت مادي ةاند، جنب ها ظاهر شده در آن

  .اند جان بي ةعمل حياتي بر روي ماد
تـوان بـه مـوارد     ها مي ترين آن كه از مهم هستها  هايي بنيادين هم ميان آن البته تفاوت
  :ذيل اشاره كرد

امـا ابـزار در دسـترس     ،دنانگيرد، جزئي از بدن و اندام جاندار ميكار  ابزاري كه غريزه به
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كاربستن و حتي ساختن ابزارهـاي جانـدار    به ةكامل، قو ةغريز«درواقع، . اند هوش مصنوعي
 ).185: همان(» جان كارگرفتن ابزار بي ساختن و به ةهوش بالنده، قو) و(است 

ترنـد،   تـر امـا درعـين حـال كامـل      نـدك گيرد محدودتر و ا كار مي ابزارهايي كه غريزه به
 ةشـد  در عوض ابزارهاي سـاخته . كنند نحوي كه خود نقايص خود را ترميم و اصلاح مي به

تـوان   كه از يك وسـيله مـي   ، چناني دارندتر بيشترند متنوع و كارايي  ناقص كه آن هوش با
 ـ علاوه، تغيير در ساختن اين ابزار  به. اهدافي متعدد استفاده كرد رايب و اختيـاري،   ههـا آزادان

 . آن نيست ةالبته متناسب با رشد نيازها، است و منوط به تغيير و تحول سازند

كـه   كنـد، درحـالي   در برابر نيازهاي پيچيده بروز مـي  فقطهوش غالباً ديرتر از غريزه و 
 .دار حضور دارد جان نيازهايترين  غريزه در ابتدايي

هـاي   تر از هوش است و حتي اساس فعاليـت  دهعمل غريزه بسيار گستر ةكاربرد و حيط
نحـو   كه هوش به  فقط در انسان است. رواني موجودات هوشمند هم بر غريزه استوار است

يي وسـايل طبيعـي در   اجهت نارسـايي و عـدم كـار     كند، اين هم شايد به بارز خودنمايي مي
 تـر  بـيش احتمـال   عمـل محـدودتر و   ةرغـم دايـر   بهاما . دسترس او، براي نيازهاي او باشد

ارزش والاتـر آن نسـبت   دليـل  كند و همين  شكست، هوش تقريباً با اطمينان كامل عمل مي
  .به غريزه است

  
  چيستي و كاركرد هوش و غريزه. 9

اي، چه طبيعي  كارگيري وسيله ست از بها ترين كاربرد يا كاركرد هوش عبارت اولين و عمده
. هوش در خدمت صـناعت و عمـل اسـت   و چه مصنوعي، براي انجام عملي خاص، پس 

ي [ويژه ابزارهـا بـراي سـاختن ابزارهـا     چيزهاي مصنوعي است، به ةسازند ةقو«درواقع آن 
به نظر برگسون اگر ما مجبور نبوديم انسـان را  ). 184: همان(» ها و تغيير ساختمان آن ]ديگر

اكنـون او    لكه بهتاريخي و صفاتي كه گذشته براي او مشخص كرده مطالعه كنيم، ب ةدر ريش
. كـرديم  توجه كنيم، او را نه موجودي خردمند بلكه موجودي سازنده و صانع تعريـف مـي  

البته اين بدين معنا نيست كه جانـداراني كـه از غريـزه برخوردارنـد نـه هـوش، دسـتي در        
  .كارگيري ابزار ندارند صناعت و به

ن تفـاوت كـه معرفـت    ي واحـد، بـا اي ـ  ا هوش و غريزه دوگونه معرفت هستند با ريشه
مانـد امـا هـوش     در يك حد باقي ميموجود غريزي ثابت است و از بدو تولد تا آخر عمر 
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اش نزد كودك، كـه شـايد بـه     هوش در نخستين مرحله. شدن دارد امكان پيشرفت و تواناتر
كـه برقـراري    هنگامي فقطنظر فطري برسد، لوح سفيدي است كه هيچ محتوايي ندارد بلكه 

همين معرفت فطري در غريزه هم وجـود  . فهمند كند آن را مي ز محيط تجربه مينسبت را ا
 ـ  . گيـرد  مـي  ها بلكه شناخت اشيا را دربـر  دارد، اما نه معرفت به نسبت  ةاگـر تقسـيم دوگان

 ةشناسـند  را توان غريزه در شناخت مـاده و هـوش   معرفت به ماده و صورت را بپذيريم مي
  .صورت معرفت دانست

و معرفـت هوشـمندانه از نـوع    ) حمل اولي ذاتـي (از نوع احكام حملي معرفت غريزي 
معرفت فاهمـه يـا هـوش نسـبي و متناسـب بـا       . است) حمل شايع صناعي(احكام شرطي 

 فقـط تواند متعلق هوش واقع شود بلكـه   عالم نمي ةبه اين دليل، هم. ضروريات عمل است
 چـه  آن گيرد؛ و هـر  تعلق مي ،ري كردابزا ةتوان از آن استفاد جان، كه مي به جنبه و بخش بي

 فراينـد اصلي هوش در  ةوظيف. آن خارج است ةماهيت نفساني و سيال داشته باشد از سيطر
. اسـت  فراينـد حيات، يافتن و ساخت ابزاري ابداعي براي حل مشكل و رفع موانع از ايـن  

پيرامون اسـت و  هاي ميان موجود زنده و محيط  مند به روابط و نسبت هناظر و علاق ةاين قو
اگر بخواهيم چيزي را در آن فطري بدانيم، بايد به همين ميـل بـه اسـتقرار متقابـل موجـود      

اشيا همة ارچوبي خالي است، هكه هوش لوح سفيد يا چ جا از آن. زنده و محيط اشاره كنيم
د طـور متناسـب در آن وار   خود به ةنوب  آيند، به ها كه به كار عملي موجود زنده نمي حتي آن
كند تا امور مفيـد را   جا بار ديگر اختيار و انتخاب نقش ايفا مي در اين. شوند بندي مي و قالب

حركت است نـه اشـياي    سروكار هوش با اشياي ساكن و بي. ساير امور گزينش كند ميان از
متحرك؛ حتي اگر به حركت و پويايي هم نظـر داشـته باشـد، بـه نفـس حركـت و ترقـي        

براي هوش سـاكن واقعيـت   . توجه آن به پايان و غايت حركت استكند بلكه  توجهي نمي
مجموعـة  يا عنصر نهايي جهان است و لـذا اگـر بـه حركتـي هـم توجـه كنـد، آن را جـز         

  10.بيند هاي متوالي نمي سكون
ست از گنجاندن مـاده  ا هوش ساختن است يا درحقيقت عبارت ةگفتيم كه كار و وظيف

 ـ  فرايندوش در اين بنابراين ه. در صورتي خاص و مشخص رو  هبا دو عمل و گـزينش روب
مناسب عمل  ةبراي گزينش ماد. مناسب و ديگري گزينش صورت ةيكي گزينش ماد ؛است

 ةي صورت مورد نظر را ببخشد تـا مـاد  ا لازم است بتواند، حداقل در عالم خيال، به هر ماده
كـه بتوانـد    را دارنـد ايـن   يـت اشيا قابل ةاين قوه همبراي درحقيقت . مناسب را كشف كند

صورت مورد نظر خود را در آن حك كند و اين مستلزم اين است كه صـور فعلـي اشـيا را    
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تفـاوت، و لـذا    كه ماده را نسبت به پذيرش هـر صـورتي بـي     يك كنار بگذارد تا جايي يك
. خواه او را هم مثل ديگر موارد پذيرفت، معرفي كند توان صورت دل ي نامتعين كه ميا زمينه

ي تصـور  ا كـه ظـرف خـالي    ،زمـان  و هاي همگن و متجانس مثل مكان استان ساير محيطد
درواقـع، چنـين   . به همين نحو اسـت  نيزتوان هر مظروفي را در آن ريخت،  شوند كه مي مي

در عالم ذهن و انديشه حضور دارند و  فقطتوان يافت بلكه  هايي را در عالم واقع نمي ظرف
عمـل و   ةتر، ملازم ـ عبارت كمي هوش با عقل و انديشه، يا به ةپيوستگي و ملازم ةاين نشان
كند  گيرد، آن را با قوانين خود تجزيه مي هوش درواقع، وحدت طبيعي اشيا را مي. نظر است

  .سازد خواه خود منظم مي ها را در يك نظم مصنوعي دل و سپس آن
كند كه  ايجاب مي و اين دارداما انسان موجودي منزوي نيست بلكه او حياتي اجتماعي 

 كـه  اين وجود هاي متعدد در راستاي اين حيات اجتماعي همه با هم همكاري كنند، با هوش
هـايي   طبيعتاً زندگي مشترك، نيازها و ضرورت. هريك به نيازهاي فردي خود هم نظر دارند

اضافه بر زندگي فردي با خود دارد كه البتـه در جوامـع مختلـف انسـاني و حشـراتي مثـل       
بالان متكي بر غريزه اسـت و هـر    حيات اجتماعي نازك. ه و زنبور عسل تفاوت داردمورچ

ي خـاص برعهـده دارد، امـا در حيـات     ا سـاختمان طبيعـي خـود وظيفـه     اساس  برعضوي 
اعضا تقريباً ساختماني مشـابه   ةكه هم جا تر و متغيرند و از آن اجتماعي انسان وظايف متنوع
آمـوزش هـم مسـتلزم    . شود، بيـاموزد  را كه به او واگذار مي يا دارند، لازم است فرد وظيفه

امـا   ،زباني است تا گذر از جهالت به علم را فراهم سازد؛ زباني كه گرچه نامتنـاهي نيسـت  
تفـاوتي كـه زبـان    . يابد  ميزان گسترش اشيا و محيط پيرامون گسترش  تواند به علايم آن مي

اين است كه در اين جوامع ميان علايم و مـدلول  دارد ديگر انساني با زبان جوامع جانداران 
امـا   ،كنـد  ي ثابت وجود دارد و يك علامت همواره بر مدلولي خاص دلالت ميا ها رابطه آن

پـذير و آزاد   ذاتاً انتقـال «زبان و كلمه به نظر برگسون . در زبان انساني اين رابطه متغير است
درك ديگر يا از شيء به تصور آن، حتـي  دركِ به متواند از يك م و مي) 207: همان(» است

  .به معنا و مفهوم آن گسترش يابد آن و ةرفت ياد به تصور از
بـه اشـياي مـادي بيـدار     آن  درواقع، اين زبان بود كه هوش را از خـواب و مجـذوبيت  

به بيرون از خود يا همان اشياي مـادي   فقطهوش . ساخت و به تحول و گسترش واداشت
درونـي آن را در يـك عمـل بـرملا      فراينـد و زبان بود كـه تحـول    نظر داشت و اين سخن

جا بود كه به خلق مفاهيم و معاني هم روي آورد و آن را نيز به خدمت خود  در اين. ساخت
 ةاسـتفاد گرفت، حتي گام فراتر از نيازهاي بالفعل و عيني نهاد و به قلمـرو و ابزارهـايي بـا    
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 ةاعث شده است هوش بتواند تا ايـن حـد حـوز   درحقيقت ب چه آن .احتمالي هم روي آورد
كه گفتيم،  تحرك و پويايي سخن و زبان است، وگرنه چنان فقطعمل خود را گسترش دهد، 

گـذاري   هم چيزي جز تعيين و نـام  زبانگيرد و  جان تعلق مي به اشياي بي فقطذاته  هوش به
، حتي خـود، را  چيز پسند خويش است كه همه جهت همين طبيعت سكون اشيا نيست، و به

تـوان در   بارز معرفت به روش هوش را مي ةنمون. كند صورت اجزايي منفصل بررسي مي به
  .منطق و هندسه مشاهده كرد
عبارت ديگر آن را به يك   به ،كند تا از ماده يك ابزار كار بسازد هوش، درواقع، تلاش مي

تـرين و اولـين    يـن اصـلي  ا. ي مشخص مبدل سازدا حيات با وظيفه فرايندجزء از ارگانيسم 
 ؛پويايي و تحـرك حيـات اسـت    فرايندبرعكس، غريزه منطبق بر اصل . هوش است ةوظيف

برد، از وسايل در دسترس  كار مي چيز را به روش مكانيكي به غريزه برخلاف هوش كه همه
تـوان   نحوي كه نمي طبيعي كار حيات است، به ةدهند آن ادامه. كند ارگانيكي مي ةخود استفاد

مسـتقيم حيـات از      تأثير غيـر (غريزه  عمل ةعمل مستقيم حيات و حوز ةمرز مشخص حوز
خود را در عمل متجلي سـازد   كه اين جاي بسا اگر غريزه، به چه. را تعيين كرد) طريق غريزه
تـرين اسـرار حيـات     شد، ما را قـادر بـه شـناخت حتـي ريـز      معرفت و نظر مي ةوارد حوز

در بـدو امـر اسـت كـه      فقـط ند، اما ا ي اولين تجليات حياتدرواقع، غرايز اصل. ساخت مي
  .گذارد مي طبيعي وا فرايندعمل را به  ةكند و ادام وجدان غريزي عمل مي

كنـد   انسان ريشه در گذشته دارد و سرگذشت او را با خود حمل مي ةكه حافظ  چنان هم
غريـزه هـم ريشـه در     زند، برخي يادگارها و خاطرات حياتي را با اكنون پيوند مي ولي فقط

كند، امـا در هـر    آن را با خود حمل مي ةهاي اولي جا حيات و خواست حيات دارد و در همه
هـا غرايـز    اين خواسـته . دهد بروز مي ةهاي شخصي اجاز به خواسته فقطنوع از موجودات 

بررسي اگر غرايز اصلي و بنيادين هر نوع را . سازد اصلي آن نوع را از غرايز ثانوي متمايز مي
حقيقـت و ماهيـت    نالبته دريافت. يابيم مي وضوح در ها و وحدت منشأ آن را به كنيم اشتراك

كه گذشت، هوش و  پذير نيست، زيرا چنان امكانبراي ما اصيل غريزه به روش تحليل علمي 
انـد از   هايي كه با هم داشته جهت ناسازگاري اند كه به غريزه دو گسترش متباعد از يك اصل

 ؛توان انتظار داشت كه هريك ذات و طبيعت ديگري را درك كنـد  لذا نمي. اند شده هم جدا
  .دهد هاي علمي چيزي جز تلقي ناقص از غريزه به ما نمي روش

داند، كه اغلب هم بـا   قسيم ميت هاي علمي از غريزه را به دو دسته قابل برگسون تحليل
غريـزه را ماحصـل جمـع     ،نـي داروي نـو  نخسـت، تحليـل   تحليلكنند؛  هم تداخل پيدا مي
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درواقـع، در ايـن   . اند حفظ شده شان طبيعيسبب انتخاب   بيند كه به ميي ا تصادفياختلافات 
تحليل غريزه حاصل تحولات تصادفي در نوع تلقي شده است كه به اميـد ترقـي از طريـق    

يـل  تحل ،تحليـل دوم . شود تحولات تصادفي ديگر، همواره از نسلي به نسل ديگر منتقل مي
مطابق ايـن نظريـه،   . دكن يميافته از هوش تلقي  ي تنزلا مقام و درجهرا غريزه  ،نولاماركيان

هـا را   انـد، آن  نـوع، حيـاتي تلقـي شـده     ةهاي اولي ـ انجام مكرر برخي اعمال كه توسط نسل
صـورت   ها هـم بـه   اند، تا اين نسل هاي بعدي انتقال داده صورت عادت درآورده و به نسل به

  .گوييم غريزه مي به مجموع اين عادات. انجام دهند ها را ارادي آن  غيرخودكار و 
توان آن را هوشمند دانست، اما  درست است كه غريزه چيزي غير از هوش است و نمي

ي اسـت كـه اگـر    ا تقارن و همدمي ،غريزه. ارادي محض هم نيست  يك عمل بازتابي و غير
. بود نـه حيـات   ماده مي هبناظر و متوجه توانست خودآگاهي داشته باشد، همانند هوش  مي

را  ،واسـطه بـا حيـات    اين تقارن و همدمي است كه امكان شهود و بصيرت، يعني ارتباط بي
  .سازد پذير مي امكان

  
  پيوند هوش و ماده. 10

آن پاسخ دهيم، اين است كه اگر هوش داراي ويژگي روحاني است، چرا  بهپرسشي كه بايد 
  گرفته است؟و چگونه به ماده تعلق 

دارد، ميل بـه تجزيـه    ها آن به يدنبخش و وحدتاشيا گونه كه ميل به تركيب  انسان همان
ي فراينـد ي است كه درحقيقت با ا سازد گذشته شخصيت ما را مي چه آن .و انقسام هم دارد

ي است از خاطرات و يادگارهـاي متنـوع كـه    ا آن مجموعه. مستمر به اكنون ما رسيده است
بر روي ايـن يادگارهـا    تر بيشما  ةهرچه ميل به تجزي. ك جداي از ديگري استظاهراً هري

در كنار هم ) نفس(نظر خواهد رسيد، كه البته در جايي  عمل كند، از هم دورتر و منفردتر به
كنـد   شـود و تـلاش مـي    فضا، مكان يا همان جا مـي  هبنابراين، ذهن ما متوج. اند جمع شده

در اين راه اسـت كـه   . تر سازد ه در باطن خود از آن دارد روشنكرا ي ا تصور مبهم و نهفته
بسا اگـر   يابد؛ چه بارزتر در ماده مي ينحو گيرد، چراكه آن تصور نهفته را به از ماده كمك مي

علـت ديگـري كـه    . گرفـت  قادر بود بدون كمك ماده به اين تصور برسد از آن كمك نمـي 
ابـزار   كـه  ايـن  ما بـراي . و نيازهاي عملي ماستكند، حيث  آوردن به ماده را توصيه مي روي

افكنـيم تـا    مندي را بر اشيا مي رفع نيازهاي متعدد خود را فراهم سازيم طرح و تصور مكان
بنـابراين،  . كـار گيـريم    ها را بريده و هريك را در خدمت نيازي خاص به بتوانيم وحدت آن
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اشيا در تعـاملي دوطرفـه مسـتلزم    كنيم و فضا و مكان  فضايي كه ما در درون خود ادراك مي
  .ديگر خواهد بود يك

رسد مكـان كـاملاً بـا طبيعـت مـا بيگانـه        نظر مي به چه آن حقيقت اين است كه برخلاف
مكان بـا طبيعـت مـا كـاملاً      كه اين .گستردگي در مكان نيستصرفاً كه ماده هم  نيست، چنان

تصـويري ذهنـي مناسـب بـا     قـط  فبيگانه نيست، ناشي از اين اعتقاد برگسون است كه مكان 
  : مندي كامل مكان كه اين دوم ةنكت. اعمال انسان است
امـا هـيچ   . ديگر، يعني يك استقلال تـام  بودن كامل اجزا نسبت به يك ست از بيرونا عبارت

اگر توجـه كننـد كـه يـك چيـز      . مادي ديگر اثر نكند ةي نيست كه روي هر نقطا  مادي ةنقط
هـا در هـم نفـوذ     ثر دارد به اين سخن خواهند رسيد كه تمام اتمحقيقتاً در جايي هست كه ا

در آن مطلقـاً   كـه  آن گسترد بدون ماده در فضا مي. كند ها جهان را پر مي دارند و هريك از آن
  11.)263: همان(گسترده باشد 

برخـي  . تاريخ فلسفه تعامل دوطرفه ميان هوش و ماده مورد غفلـت بـوده اسـت    طيدر 
ي هم مـاده  ا دهد، عده اند كه اين هوش است كه به ماده صورت مي قد شدههمانند كانت معت

 نيتس هم ارتباط و تعامل اين لايبچون  نادري اند و كسان بخش هوش تلقي كرده را صورت
چگونه چنين اتفاقي  كه اين هر سه گروه نسبت به. اند پيشين نسبت دادهاي  هماهنگيدو را به  

هاي فوق  شدن هماهنگي ميان ماده و هوش به هريك از فرض رافتد، يعني چگونگي برقرا مي
به نظر برگسون شق چهارمي هم وجود دارد كه . اند گري اختيار كرده كه باشد، موضع لاادري

 پـذير  گنجـايش برند روح در ظرف هوش  مورد غفلت واقع شده است، چراكه اولاً گمان مي
ل نبودند بلكـه آن  ئيرند وجودي مستقل قاكه چنين نيست، ثانياً براي زمان و د است درحالي

اين شق موضـعي اسـت كـه خـود     . كردند، حداقل در فرضي نامشهود را به مكان تحويل مي
يك عمل روح و ذاتاً معطـوف بـه   فقط اولاً، هوش  كه اين بر مبنيبرگسون اتخاذ كرده است، 

طور كـه   كند، همان مييك صورت ديگري را تعيين ن ثانياً، نه هوش و نه ماده، هيچ. ماده است
تـدريج هـوش و مـاده بـا      بـه «حيات  فراينداند، بلكه در طي  از قبل هم با هم هماهنگ نشده

علاوه  سرانجام در يك صورت مشترك متوقف شوند، به كه اين اند، براي ديگر تطابق يافته يك
مـاده   ةت درباربنابراين، شناخت و معرف). 267: همان(» گيرد اين تطابق كاملاً طبيعي انجام مي

  .كار هوش نيستصرفاً هم 
اسـاس    بر ، شناسيم ها ماده را مي ارچوب آنهكه در چ ، اگر مقصود ما تعيين مقولات فكر

كند، اما در ديدگاه برگسـون سـخن از توليـد ايـن      تحليلي علمي باشد، هوش هم كفايت مي
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كنـد تـا    الت مـي كه دوباره بصيرت و شهود دخ تجاس اين. مقولات و چگونگي توليد است
كار اول، يعني بررسـي نتـايج مترتـب بـر     . دو را براي ما روشن سازد  تطابق و هماهنگي اين

دانشمند علوم، و كار دوم يعني بررسي چرايـي و چگـونگي    ةهماهنگي هوش و ماده، وظيف
خلاف علوم، فلسفه هنوز كـاملاً بـه   برگسون معتقد است بر. فيلسوف است ةاين تطابق وظيف

جـا كـه    هوش در آن. رود دنبال علوم مي خود آگاه نشده است و گاه كوركورانه به ةيفاين وظ
ي ا توان گفت هندسه مند، يعني داراي خصلت هندسي، مي ناظر به ماده است و ماده هم مكان

  .كند پنهاني مخفيانه هوش را تحريك به فعاليت مي
  

  گيري نتيجه. 11
شناسي و بحث پيـدايش   شناسي، جهان روان ةه حوزنظرياتي است در س كه اين حيات با ةفلسف

ادراكـي هـوش را مسـلم     ةايـن سـه حـوزه قـو    . و متافيزيك سنتي، اما با هر سه تفـاوت دارد 
 آن حيـات بـر   ةكنند، ولي فلسـف  يك زيربنا و اصل اوليه از آن استفاده مي مثابة شمارند و به مي
و هم از حيث مـاده، روشـن    ست تا چگونگي پيدايش و حصول آن را، هم از حيث صورتا

نحو  هيچ اما به ،شناسي گرچه تطور تدريجي هوش در ميان حيوانات را مد نظر دارد روان. سازد
حيـث بيرونـي و    تـر  بـيش شناسي مطرح است  هوشي كه در روان. در پي توليد هوش نيست

ي حداكثر چيز. هوش، يعني تجسم آن در عمل، است تا حيث دروني و تصوري آن ةشد عيني
تر باشد، خودآگاهي و ميل به  آموزد اين است كه هرچه حيوان باهوش شناسي به ما مي كه روان

شناسي به بالندگي  بنابراين بايد گفت نگاه روان. يابد اعمال خود، در او افزايش مي ةتفكر دربار
  .را بررسي كند ،نفسه في ،خود هوش كه اين و رشد تدريجي هوش در يك موجود است، نه

 ،طور كلـي روح را، هماننـد مـاده    شناسي و پيدايش هم هوش و حتي به هاي جهان يتئور
امـا   ،)243: 1371برگسـون،  (دانند  بت ميكنند و آن را تابع قوانين خاص و ثا معلوم فرض مي

ميان آورند، هوش را امري كـاملاً معلـوم فـرض     سخن از اشيا و موجودات به كه اين محض به
آن جنبه از هوش است كه با ماده سروكار دارد و  نيز فقطن نظريات نظر اي هوش مد. كنند مي

اسـاس،    ايـن   بـر . ندبـو    پردازد، يعني ماده از حيـث قابـل و فاعـل    به تجزيه و تركيب آن مي
شود،  ديگر تحويل مي گونه كه در اين نظريات سرانجام به اشيا و اجسام كاملاً جدا از يك همان

من حيث هي غفلـت و بـه مظـاهر و تجليـات مـاده، يعنـي اشـيا         طور كلي و يعني از ماده به
بـه هـوش موجـودات خـاص     نيز طور اخص،  طور كلي و هوش به شود، روح به پرداخته مي

  .گيرد و مورد بررسي قرار ميشود  ميتحويل 
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متافيزيك و فلسفه هم در استنتاج مقولات و قواعد منطقي فكر مرتكب همـين مغالطـه   
تمامي معلومات و تصـورات از هـوش پيراسـته     جا در اين. تر بيشظرافت د، البته با نشو مي
گيرند و سپس  چيز در نظر مي تفاوت نسبت به همه د و آن را همانند لوح سفيدي بينشو مي

كه براي بازسازي و تجديـد آن تلاشـي كـرده     آن پردازند، بي بندي آن مي به تعريف و فرمول
پيـدايش آن تـوجهي    ةفرض شده اسـت و بـه نحـو   جا هم هوش معلوم  پس در اين. باشند
اما اين وحدت نه وحدتي حقيقـي،   ،كنند اين فلاسفه بر وحدت طبيعت تأكيد مي. شود نمي

برگسـون اشـتباه چنـين متـافيزيكي را در ايـن      . بلكه وحدتي هندسي و انتزاعي بيش نيست
سلم فرض كرده و شناخت را محدود به تجربه دانسته است و لذا هوش را م ةداند كه قو مي

براي توجيه قلمرو تجربه به خدمت گرفته و از پرداختن به چگونگي حصول و پيدايش اين 
  .كند قوه صرف نظر مي

 عملي هوش را هـم مـد   ةجنب كه آن حيات او با ةاما برگسون خود مدعي است كه فلسف
د منتظم شـده  ي از يك كل، كه در كل خوئرود و آن را همانند جز نظر دارد، از آن فراتر مي

كـارگيري و سـنجش    كند از يك طرف بـا بـه   حيات تلاش مي ةفلسف. كند است، بررسي مي
اعمال قواعد منطقي و عقلـي را در ايـن حـوزه      نبودن ممكنمكانيسم هوش، نارسايي آن و 

بـراي ايـن قواعـد و     نشـيني جاطـور مـبهم،    مشخص سازد، و از طـرف ديگـر حـداقل بـه    
شـدن بـا متعلـق     همان شهود يـا همـدم و همـراه    نشيناين جا. ئه دهداارچوب عقلي ارهچ

سـازد بـه    كند كه ما را قادر مي صدري عطا مي ةمعرفت است، كه به نظر برگسون به ما سع
طـور   گاه اين حقيقت بر ما آشكار خواهد شد كـه حيـات بـه    آن. قلمرو حيات راه پيدا كنيم

، نه با عليـت فاعـل طبيعـي، يعنـي     وحدت ةگنجد و نه در مقول كثرت مي ةكامل نه در مقول
توجيه است و نه با عليت غايي و اعتقاد به طرحـي پيشـين كـه در قالـب آن       مكانيكي، قابل

هـاي هـوش اسـتفاده نكنـد هماننـد غريـزه        شهود از داده ةاگر قو 12.جهان در حركت باشد
  .ماند بند متعلقي خاص باقي مي همواره در

ولـي   ،خود سرگرميم ةروزمرر كلي، اغلب با كارهاي طو ها، يا حتي حيوانات به ما انسان
گويد كه تنها نيسـتيم بلكـه    كنيم، و اين به ما مي تأثير و فشار محيط پيرامون را هم حس مي

فلسفه هم همين است كه مـا   ةوظيف. هستيم در كنار ديگر اعضا و عضوي در يك مجموعه
تـوان گفـت در دسـتگاه     براين مـي بنـا . را متوجه اين كل سازد و دوباره در آن ذوب گرداند

شود، رونـد   مي ذوبكه در اصل و منشأ خود يعني حيات  فلسفي برگسون، هوش، درحالي
 يچنين روندي ديگر نه آني و دفع ـ. يابد پيدايش خود را هم، البته در جهتي معكوس، درمي
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شايد هوش در جريان تحول و تطور حيات حتي از طريـق يـك   . بلكه تدريجي خواهد بود
سـمت منشـأ آن    ايم و به وجود آمده باشد، اما حال كه از هوش شروع كرده هش حياتي بهج

  .رويم، حركت گام به گام و تدريجي خواهد بود پيش مي
رسـد دوري   نظر مي ابتدا به چه آن اين كار، يعني شناخت منشأ و جريان هوش، برخلاف

تجربه كه مستلزم  شناخت هوش از طريق خود هوش آن هم در جهت عكس ، باطل نيست
. زيرا در اين ميان عمل نقش واسطه و ميـانجي دارد  ، شناخت قبلي اين منشأ و جريان است

عيني، بخواهيم چيزي را بشناسيم، مشكل باشد و  ةبدين معنا كه شايد اگر نظراً، بدون تجرب
. ردنظر برسد، اما دل به دريا زدن و تن به عمل دادن مشكل را حل خواهد ك ـ حتي محال به

لازم است روش معمول معرفت را كنـار بگـذاريم و روشـي متناسـب بـا       نيزكار  براي اين
تصور و احساسي همانند سختي  نيزاگر شخصي از آب . سيال جديد انتخاب كنيم وضعيت

رود، وقتـي وارد آب   نمـي   در آن فروكوبند  ميو مقاومت زمين داشته باشد كه هرچه به آن 
اما اگر وارد آب شود و به جد و جهد بپردازد خواهد فهميـد   ،دشود مسلماً غرق خواهد ش

حركات تفاوت دارد وگرنه اصل ابزارهـا همـان ابـزاري اسـت كـه بـر روي        ةنحو فقطكه 
اگر  ؛گونه است در قلمرو معرفت هم همين. كرد خشكي هم براي راه رفتن از آن استفاده مي

كـه بـه تجزيـه و تحليـل بپـردازيم و      معرفت و هوش بنشينيم، هرچند هم  ةدر كنار درياچ
  .سنتي فراتر نخواهيم رفت ةتحليل هوشمندانه از هوش ارائه دهيم، از همان داير

اشـتباه و علـت عـدم    . شـود  شناخت مي ةجاست كه استدلال و شهود وارد عرص در اين
كنند ابزار تجربي هوش را  موفقيت مكاتب مادي هم در همين نكته بوده است كه تلاش مي

بالد كـه توانسـته اسـت     معرفت پوزيتويستي به خود مي. دنكار بر به نيزشناخت خود آن در 
اما اشتباه و . ارائه دهد سان يكد، حكمي نچيزهايي كه در قلمرو تجربه وجود دار ةبراي هم

چيـز را در قلمـرو تجربـه     چيـز، و همـه   كردن همه سان تلقي انحراف هم در همين همة نقط
اگر از وحدت  13.ي فراگير در پوزيتويسم شده استا گرايي نسبيت گنجاندن است كه باعث

كند پا فراتر گذاريم، قادر خواهيم بود معرفت  ي كه هوش به ما عرضه ميا مصنوعي و ثانوي
  .دست آوريم حقيقي و اصل حيات را به

را بـا ابـزار   » نهـاد  روحـاني «، اگر بخواهيم هوش يا هر امـر ديگـر   كه اين مطلب ةخلاص
، اشـاره كـرديم  كـه بارهـا    چنـان  چراكه  ؛هوش يا فاهمه بشناسيم، ناكام خواهيم ماندتجربي 

براي شناخت چنين اموري . كاربرد هوش در ماده و امور مادي و نيز در خدمت عمل است
بـا امـور،    همدميبصيرت و شناخت شهودي خويش را بيدار كرد تا با همراهي و  ةبايد قو
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هوش و فاهمه حداكثر معرفتي كـه از امـور   . ما آشكار شودها بر  لحظه به لحظه حقيقت آن
د چيزي است كه دكارت نتيجه گرفت، يعني امـوري كـه همـواره در    نده روحاني به ماد مي

خطاي چنين . گونه استمرار و دوامي ندارند و هيچ اند ييفاعلي ماورا وابسته بهتجديد و ابقا 
از ديرنـد واقعـي آگـاه شـويم،      تـر  بـيش  ما هرچه. كردن زمان است معرفتي در مكاني تلقي

  .پيوستگي و انضمام امور را بهتر درخواهيم يافت
، توجيـه او  )145: همـان (پـذيرد   گونه كه خود برگسون هم مي ، همانكه اين آخر ةو نكت

حيات اسـت   ةافتاد تحول حيات ناظر به گذشته و جريان اتفاق فرايندهم از چگونگي وقوع 
اي هم كه برگسـون   توجيه و سابقه. اي دگر عمل كند ز است كه به شيوهو راه آينده كاملاً با

يك حدس  تر بيشضروري است، و   قطعي و حتي غير  غيركند، مسلماً  براي هر نوع بيان مي
  .معناي واقعي كلمه گيري شخصي است نه تحليل علمي به و نتيجه

  
  نوشت پي

 

  :نويسد اين تمثيل مي ةراسل دربار. 1
زيـرا  . شـكل باشـد و مطلـق در رأس آن باشـد     كنم جهان برگسون مخروطي گمان مي من

نظـر   ا لااقل چنين بهيشود و حركت نزولي موجب تفرق،  حركت صعودي باعث تجمع مي
  ).530: 1353راسل، ... (رسد  مي

دماغ بخشي از دستگاه عصبي موجود زنده است كه تأثرات ناشي از تحريك محيط پيرامون را  ةقو. 2
؛ مصـطفي غالـب،   12: 1991برگسون، (دهد  ها پاسخ مي كند و به آن و تحليل مي ،تجزيه ،دريافت
1986 :34  - 36.(  

ست از ا ي سلبي كه عبارتا لهمرح: ي شامل دو مرحله استا روش فلسفي برگسون در هر نظريه. 3
اند؛  دار داشته ويژه نظرياتي كه در عصر او طرف آن موضوع، به ةتحليل و انتقاد نظريات ديگر دربار

 ـ. ست از ارائه و تبيين ديدگاه خـود برگسـون  ا ايجابي كه عبارت ةو مرحل حيـات هـم    ةدر نظري
دهـد تـا بـا     مورد كنكاش قرار ميتحول در قلمرو حيات را  ةعمده دربار ةابتدا دو نظريبرگسون 

ند ا دو نظريه عبارت  اين. جديد خود فراهم سازد ةها زمينه را براي نظري دادن نقاط ضعف آن نشان
گرايي كه  غايت ةكند و نظري حيات را ماشيني با قوانين معين تلقي مي فرايندمكانيسم كه  ةنظري :از

 .داند ر خدمت تحقق اين طرح ميو دشده  تعيينپيش  حيات را تابع طرحي از فرايند

آيا اگر عضوي از اندام موجود زنده جدا شود باز . كننده نيست به نظر من اين جواب برگسون قانع. 4
گونـه   استقلال عضو را اين كه اين مگر، حيات و فعاليت خواهد داشت؟ مسلماً خير ةهم امكان ادام

توانسـت   كنـد، مـي   ايفـا مـي   يخاص ـ ةو وظيف تعبير كنيم كه درعين حال كه به آن اندام تعلق دارد
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توانسته است در برخي موارد خود را معـادل كـل جانـدار     حتي مي. ي انجام دهدتر بيشكارهاي «
آورد تـا   بـاره مثـالي مـي    جا داشت برگسون در ايـن ). 730 -  729: 1371برگسون، (» شمار آورد به

ز حيات اين مجموعـه اعضـا دانسـته    او حيات موجود زنده را ناشي ا ،درواقع. مطلب روشن شود
جنين انساني حيات خـود را   ةمثلاً هست. مندي موجودات است است و اين خود شاهدي بر غايت

گيرد پس ايجاد هر فرد انساني فـرع بـر والـدين     خود يعني اسپرم و تخمك مي ةاز دو جزء سازند
جريـان   ةري كه در آن شاخاوست و به همان اندازه فرع بر وجود هريك از پدرها و مادرهاي ديگ

بنابراين بايد گفت كل ايـن جريـان از اول تـاكنون در    . اند رسد، قرار گرفته نوع انساني كه به او مي
 .است  بوده آنمند به ايجاد  و غايت ايجاد اين فرد خدمت

ات اساس اين نظريه، در گيـاه تغييـر    بر. است )mutation( موتاسيوننظرية مدافع  ،شناس اين گياه. 5
شـده از ايـن    حاصـل هـاي   شود كه ويژگـي  آيد و مبدأ پيدايش يك نژاد جديد مي ناگهاني پديد مي

  ).، پاورقي51: 1371برگسون، (كند  جهش در اين نژاد ادامه پيدا مي
ست از فقدان نظـم مـورد   ا برگسون معنا و مصداق واقعي ندارد بلكه عبارت ةدر فلسف »نظمي بي«. 6

به دو گونه نظم اعتقاد دارد؛ نظم رياضـي و نظـم طبيعـي، كـه مسـلماً هـر        او. انتظار در آن حالت
مثلاً نظم طبيعي انتظار داشته باشيم امـا   فراينداگر ما از اين . كند ها تبعيت مي ي از يكي از آنفرايند

 ،رديگ ـنوعي البته از ، كه حقيقتاً نظم كنيم درحالي را نامنظم تلقي مي فرايندآن را مشاهده نكنيم، آن 
  .در آن حضور دارد

 يا ؛ البته پيوستگياند ههم مرتبط و پيوست  داند كه به ها مي ي از منظومها برگسون جهان را مجموعه. 7
ها را واقعاً منفك و جداي  توان اين منظومه نحوي كه مي تر از ارتباط ميان اجزاي يك منظومه، به كم

، پديد ي دائمي استحال تحول دركه ي جديد، ا منظومه ،هر لحظه در اين عالم. ديگر دانست از يك
: 1371برگسـون،  (» كنـد  وقفه نمو مـي  سبب پيوستن عوالم جديد بي احتمالاً به«آيد و لذا جهان  مي

 .دنيي و مدخليت ندارادر چنين جهاني قوانيني مانند قانون بقاي انرژي كار). 309

8. echinoderms: نوعي حيوان دريايي 
9. arthropods:  عنكبوتمثل  

بـه نظـر او   . به همين دليل است كه به نظر برگسون معرفت ناشي از هوش معرفت اصيل نيست .10
 .)1388سلطاني گازار، (شود  شهود حاصل مي ةواسط معرفت حقيقي به

  .رسد نظر نمي استدلال به  قابلهاي شهودي برگسون است وگرنه  اين نكته از همان يافته. 11
تـر   گذشت وحدت آن نمايان آمد بايد هرچه از آن مي وجود مي اتقدم بهپي غايتي م اگر حيات در. 12

رود همـاهنگي آن   تر مـي  اي كه با طرح يك معمار شروع شده و هرچه پيش شد، همانند خانه مي
و وحدت آن رود  ميرو به اختلاف و فرديت  تر بيشهرچه كه حيات  شود، درحالي تر مي واضح

  .اين تحولات است ةنزمي واحد و در پس  أناشي از منش
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 ـآوريم اما قا دست نمي درست است كه ما از حقيقت چيزي جز معرفت تقريبي به. 13 شـدن بـه    لئ
كردن هرگونه شـناختي از حقيقـت    شناختن و صادق تلقي رسميت معناي به معرفت نسبي، اگر به

نسـبي  . »سبتن« ةاي است ناشي از ابهام واژ باشد كه كاملاً تابع شرايط فاعل شناساست، مغالطه
خـاطر محـدوديت قـدرت قـواي      ها بـه  معناي تقريبي است، يعني ما انسان در قلمرو معرفت به

معناي وابستگي كامل معرفت به فاعل  كنيم، نه به از حقيقت را درك مي بخشيفقط ادراكي خود 
كـه   دو صادق باشـند؛ چنـان  نه شناخت متضاد از يك چيز هم، هرنحوي كه در دو گو شناسا، به

درواقع، در اين برداشـت  . روند به چنين راهي مي، حداقل عملاً  ،ها خي در بحث تعدد قرائتبر
  .هاي مطلق از يك حقيقت است، متناسب با حال فاعل شناسا معناي تعدد معرفت بودن به نسبي
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